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بـــه  فیلـــم ســـینمایی »گربـــه ســـیاه« 
عنـــوان اولیـــن فیلمـــی کـــه بهـــرام رادان 
تهیه کنندگـــی اش را برعهـــده داشـــت و 
کارگردانـــی جـــوان بـــه نـــام کریـــم امینی 
کارگردانش بود، تـــا قبل از اکرانش برای 
علاقه مندان به ســـینما کنجکاوی زیادی 
برانگیخت اما خیلی زود مشـــخص شد 
»گربه ســـیاه« قرار نیســـت اتفاق مهمی 
در ســـینمای ایران باشـــد و حرف مهمی 
بزنـــد. فیلم همانند خیلـــی از فیلم هایی 
کـــه در طول ســـال اکـــران می شـــوند، به 
روی پـــرده آمـــد، خیلـــی تحویـــل گرفتـــه 
نشـــد، به فروش خوبی هم دســـت پیدا 
نکـــرد و پـــس از آن در شـــبکه نمایـــش 
خانگی هـــم چندان مورد اســـتقبال قرار 

نگرفت.
 

ردپایتهیهکننده
حـــال چـــرا می خواهیم به »گربه ســـیاه« 
بپردازیم، دلیـــل اصلی آن به تهیه کننده 
مشـــهورش و مانیفســـتی کـــه در طـــول 
فیلـــم ارائـــه می دهـــد، برمی گـــردد. در 
ســـینما تهیه کنندگان دخل و تصرفی در 
فراینـــد داســـتان و قصـــه ندارنـــد و فقط 
مســـئول جمع کردن تیم تولید هستند. 
مسئولیت اصلی در قبال فرم و محتوا با 
کارگردان است و او تصمیم گیرنده نهایی 
در رابطه با مســـائل فنی و هنری اســـت. 
امـــا در »گربه ســـیاه« رد پای تهیه کننده 
را به وضوح در روند شکل گیری داستان 
می بینیـــم و فیلـــم هـــم دقیقـــاً از همین 
نقطه آســـیب می بینـــد. بهـــرام رادان در 
»گربـــه ســـیاه« بـــه عنـــوان تهیه کننده و 
بازیگر نقش اصلی حضور دارد و خود را 
محور و مرکز داســـتان قرار داده و سعی 
کرده با تلفیق واقعیت و خیال، چهره ای 

دوست داشـــتنی از ســـلبریتی ها بسازد.
رادان در »گربـــه ســـیاه«، تصویرگـــر 
شـــخصیتی آســـیب پذیر و مـــورد ظلـــم 
واقع شـــده از ســـوی مردم و طرفدارانش 
بـــه  دقیقـــاً  موضـــوع  همیـــن  اســـت. 
پاشنه آشـــیل فیلـــم تبدیـــل می شـــود.

 
سلبریتیهایزیادیبیگناه!

ســـکانس ها  تمـــام  در  رادان  بهـــرام 
می خواهـــد تصویـــر بازیگـــری محبـــوب، 
خوش  اخلاق، مردمی و دوست داشتنی 
را به تصویر بکشد که هیچ نقطه سیاهی 
دیـــده  زندگـــی اش  و  شـــخصیت  در 
نمی شـــود و اگر حاشـــیه و خبر منفی ای 
هم هســـت، بـــه خاطر حضـــور اطرافیانِ 
این گونـــه  اســـت.   ناتو یـــش  و  دغـــل 
تصویرســـازی از بازیگـــران ســـینما تـــوی 
ذوق می زنـــد. با اینکه بهـــرام رادان چند 
بـــار در طـــول فیلم می گویـــد ما هم مثل 
بقیه مردم عصبانی و ناراحت می شویم، 
ولـــی در طول فیلم چیزی از این موضوع 

نشـــان داده نمی شـــود. در ســـینما 
نشـــان دادن صحنه ها تأثیرگذارتر 

از گفتـــن چنـــد دیالـــوگ اســـت. 
امینـــی برای بالا بردن جذابیت 
فیلم، چند شخصیت و خرده 
داســـتان به فیلم اضافه کرده 

کـــه آنهـــا هم همـــه در 
خدمت سوپراستار 

 . هســـتند فیلـــم 
پســـری بـــه نـــام 
وحیـــد همزمان 
پیـــک موتـــوری 
ینفلوئنســـر  ا و 
فضـــای مجازی 
کـــه   ! ســـت ا
پس از آشـــنایی 
م  ا بهـــر بـــا 

جـــواب  رادان، 
او را  محبت هـــای 

می خواهـــد بـــا نامـــردی بدهـــد. او کـــه 
اعتبـــارش در اینســـتاگرام را از عکـــس 
گرفتن با سلبریتی ها به دست آورده، در 
پایان علیه شـــان شورش می کند و به هر 
طریقـــی دنبال اذیت و آزار رادان اســـت.

از آن طـــرف، دختـــری کـــم ســـن و ســـال 
که طرفدار رادان اســـت وقتـــی از جانب 
او بابـــت علاقه اش جواب رد می  شـــنود، 
درصـــدد تلافـــی و ضربه زدن بـــه بازیگر 
مـــورد علاقه اش برمی آید. شـــخصیت ها 
و داســـتان طـــوری طراحـــی شـــده اند که 
همـــه رادان را احاطـــه کرده اند تا حال او 
را بگیرنـــد. رادان نیز خیلی ملو و مهربان 
کار خاصـــی نمی کنـــد و حتـــی وقتـــی از 
دختر بـــه خاطـــر اذیت هایش شـــکایت 
می کنـــد و پلیـــس می خواهـــد دختـــر را 
ببرد، به راننـــده اش می گوید که خودش 
وثیقـــه می گـــذارد و او را بیـــرون می آورد.

 
همهچیزمصنوعیو
غیرقابلباوراست!

فیلـــم خواســـته با چنـــد خرده داســـتان 
قصـــه اش را جذاب تر کنـــد ولی این ایده 
کمکی به بهتر شدن فیلم نمی کند. این 
خرده شـــخصیت ها مثل وصله نچســـب 
فیلـــم هســـتند کـــه میـــزان باورپذیـــری 
داســـتان را کـــم می کنند. بـــا اینکه بهرام 
رادان سعی کرده با استفاده از موقعیت 
و نـــام حقیقـــی  خـــودش فضـــای فیلم را 
حقیقی تـــر جلوه دهد امـــا در اصل فیلم 

را بیشـــتر از واقعیت دور کرده اســـت.
از  بســـیار تصنعـــی  فیلـــم  نهایـــت  در 
آب درآمـــده و بـــرای دادن پیامـــش کـــه 
ســـلبریتی ها انســـان هایی خوب و بدون 
حاشـــیه هســـتند که از طرف طرفداران، 
اطرافیـــان و قشـــرهای مختلـــف احاطـــه 
شـــده اند و اذیـــت می شـــوند، موفـــق 

 . نیست
نکتـــه تأمل برانگیـــز فیلـــم اینجاســـت؛ 
چـــرا بازیگـــر باتجربـــه ای مثـــل بهـــرام 
فیلـــم،  تهیه کننـــده  مقـــام  در  رادان، 
بایـــد اینقـــدر گل درشـــت و مصنوعـــی 
بـــه دنبـــال رســـاندن پیامـــش باشـــد و 
بخواهـــد در ایـــن حـــد غیرواقعـــی بـــرای 
خـــودش و هم صنفی هایـــش تبلیغـــات 
کنـــد؟ حداقـــل رادان و امینـــی، هماننـــد 
فیلم »سوپراستار« می توانستند با عمق 
بخشـــیدن به داســـتان و شـــخصیت ها، 
زندگی ســـلبریتی ها را از زوایای گوناگون 
بررســـی کنند و فقط نخواهند با تکیه بر 
نقاط مثبـــت، یکطرفه به قاضـــی بروند.

چرا فیلمی مثل »گربه سیاه« 
در سینمای ایران جدی گرفته نشد؟

مانیفستشخصی
یکسلبریتی

کلیشهزداییازبازیگران
آبیـــار بـــا توجه بـــه تجربـــه موفق »شـــبی که 
مـــاه کامل شـــد«، با ترکیب همـــان بازیگران 
اصلـــی، یعنـــی النـــاز شاکردوســـت و هوتـــن 
شـــکیبا، »ابلق« را کارگردانی کرد. اســـتفاده 
دوبـــاره از شاکردوســـت و شـــکیبا ایده بدی 
از کار درنیامـــده و بازیگـــران فیلـــم به خوبـــی 
از عهـــده نقش شـــان برآمده انـــد. به ویـــژه 
هوتن شـــکیبا که در نقشـــی کامـــلاً متفاوت 
ظاهر شـــده و تا چند دقیقـــه ابتدایی فیلم، 
بیننـــده نمی توانـــد تشـــخیص بدهـــد کـــه 
بازیگـــر نقش علی، هوتن شکیباســـت. آبیار 
ایـــن آشـــنایی زدایی را بـــا بهـــرام رادان نیـــز 
انجـــام داده و نقشـــی نســـبتاً متفـــاوت به او 
داده اســـت. رادان در »ابلـــق« از نقش هـــای 
اتوکشـــیده همیشـــگی اش فاصلـــه گرفته و 
در نقـــش مـــردی حاشیه نشـــین، بـــد ظاهـــر 
نشـــده اســـت. بازی  بازیگران در فیلم خوب 
و قابل قبول اســـت. مشکل اصلی در رابطه 
با نقش هـــا، عمق ندادن به شـــخصیت ها و 
پـــردازش ناقـــص آنهـــا در طول فیلم اســـت.

شخصیتهاییکهعمقندارند
نقطـــه ضعـــف اساســـی »ابلـــق« در همیـــن 
عمق نبخشـــیدن بـــه شـــخصیت های اصلی 
اســـت. سه شـــخصیت اصلی جلال، راحله 
و علـــی بیشـــتر تیپ هایـــی هســـتند کـــه 
کارگردان ســـعی کرده مختصات ظاهری 
آنهـــا را دربیـــاورد و خیلـــی وارد جزئیات 
شخصیتی شـــان نشـــده اســـت. ایـــن، 
دربـــاره شـــخصیت جـــلال بـــا بـــازی 
بهـــرام رادان بیشـــتر صـــدق می کند 
و کارگردان بدون پرداختی درست 
بـــه معضـــلات شـــخصیتی جلال، 
می خواهـــد او را مـــردی بوالهوس 

نشـــان دهد.
را فقـــط در  هوســـرانی جـــلال 
تقابـــل با راحله می بینیم و جای 
دیگـــری نشـــانه ای از انحـــراف 
اخلاقـــی جـــلال داده نمی شـــود 
و حتـــی کارگـــردان وارد زندگـــی 

خصوصـــی اش نمی شـــود و فقـــط بـــا گفتـــن 
چنـــد دیالـــوگ، می خواهـــد کلیتـــی مبهم به 
تماشـــاگرش نشان دهد. وقتی در یک سوم 
پایانی، زن های محل، نشانه هایی از انحراف 
اخلاقی جـــلال را به زبـــان می آورند تازه آنجا 
متوجه می شـــویم با شـــخصیتی بیمار طرف 
هســـتیم. آبیـــار و پریســـا کرزیـــان به عنـــوان 
فیلمنامـــه نویس های »ابلـــق« فرصت کافی 
برای پرداختن و عمق دادن به شخصیت ها 
داشـــته اند ولی فقط به یکســـری نشانه های 
گل درشـــت برای معرفی شـــخصیت بسنده 
کرده انـــد. همیـــن معرفـــی تیپیـــکال ضعـــف 
عمده ای در جریان فیلم اســـت. شـــخصیت 
جـــلال، جـــای کار بیشـــتری بـــرای پرداخـــت 
داشـــت کـــه فیلمنامه نویس هـــا از کنـــارش 
عبـــور کردنـــد. وقتـــی کـــه فیلمـــی از ســـمت 
فیلمنامـــه و کاراکترهایش ضربـــه می خورد، 
تأثیـــرش را بر کل داســـتان می گـــذارد. پس 
از عیان شـــدن قصد جلال نســـبت به راحله 
و دعـــوای علـــی با جـــلال، داســـتان فیلم آب 
مـــی رود. اگـــر نقطـــه عطـــف اصلـــی فیلـــم را 
فهمیـــدن نیـــت جلال در نظـــر بگیریم، پس 
از برملا شـــدن نیـــت او، فیلمنامـــه باید گره 
و قلاب هایـــی بـــرای یک ســـوم پایانـــی فیلم 
در نظـــر می گرفـــت، ولـــی چنیـــن اتفاقـــی در 
فیلـــم نیفتـــاده تـــا »ابلـــق« در دقایـــق پایانی 

جـــان خـــود را از دســـت بدهـــد. ایـــن 
خـــلأ داســـتانی تا جایی پیـــش می رود 
کـــه کارگردان ســـعی می کنـــد برای پر 
کـــردن آن، ماجرای کشـــتن موش ها 
را پیـــش بکشـــد. بـــاز اگـــر ماجـــرای 
نســـبت  اســـتعاره ای  را  موش هـــا 
بـــه آدم هـــای هوســـران و منحـــرف 
بدانیـــم، خیلی کمک به داســـتان 
اصلی نمی کنـــد و آن پایان بندی 
ســـاختگی و دم دســـتی در لانه 
موش هـــا، دســـتاورد خاصـــی 

برای فیلـــم ندارد.

احمد محمدتبریزی
روزنامه نگار

نرگـــس آبیـــار توانســـته در ســـال های فیلمســـازی اش نامـــش را به عنوان 
فیلمســـازی کاربلـــد مطرح کنـــد. تحقق چنین موضوعی برای یـــک کارگردان زن 

ســـخت به نظر می رســـد و آبیار با درکی درســـت از انتخاب ســـوژه  و طرح داســـتان به این 
مهـــم دســـت پیـــدا کرد. هرچنـــد تلاش برای حفـــظ موقعیت، به اندازه شـــناخته شـــدن اولیه، 

ســـخت و دشـــوار اســـت و آبیار باید با حساســـیت بیشـــتری از قبل، فیلم هایش را بســـازد.

 به تا  زگی به شبکه نمایش خانگی آمده است
ی که

«، فیلم
نگاهی به نقاط مثبت و منفی »ابلق

دهای حاشیه نشینی
به در

نگاهی زنانه 

آبیار،پختهتردرکارگردانی
در کنـــار نقطـــه ضعف هـــای »ابلـــق« در فیلمنامـــه، کارگردانـــی فیلـــم کمی 
پخته تـــر از فیلم هـــای قبلی به حســـاب می آیـــد. آبیار در طـــول فیلم تلاش 
کـــرده قاب هـــای زیبایی از بازیگران اصلـــی فیلم بگیرد و نتیجه این تلاش، 
جذابیـــت بصـــری »ابلق« در چندین ســـکانس اســـت. در »ابلـــق« دیگر از 
آن پرش هـــای کلافه کننـــده دوربیـــن روی دســـت در فیلم هـــای قبلـــی آبیار 
خبری نیســـت و به جای آن، فیلمبردار، دوربین را باقاعده و هوشـــمندانه 
می چرخاند و شخصیت ها را نشان می دهد. صحنه ای که جلال در پشت 
بام مشـــغول درســـت کردن آنتن اســـت و چشـــمش به راحله در آن سوتر 
می افتـــد، کادر دوربیـــن طـــوری بســـته می شـــود که با حفـــظ جذابیت های 
بصری، جلال، همســـرش و راحله را با دوربینی هلی شـــات به صورت لانگ 
شـــات در یـــک قاب نشـــان می دهـــد. همچنین ایـــده اســـتفاده از نورهای 
رنگارنـــگ شـــهربازی در پس زمینـــه محلـــه ای به نـــام زورآبـــاد، ضمن اینکه 
حـــس تقابـــل و تضاد حاشیه نشـــینی با بطـــن جامعه را نشـــان می دهد، 
فضاســـازی خاصی به فیلم بخشـــیده اســـت. آبیار در چند ســـکانس 
از شـــهربازی و بازی رنگ ها در آن اســـتفاده خوبی کرده اســـت. در 
صحنـــه دیگری، راحله را در تاریکی شـــب، تنها می بینیم که در 
پشـــت ســـرش نور و شور و صداهای شـــهر بازی جلب توجه 
می کند. این صحنه تأکیدی اســـت بر تنهایی و در حاشیه 
افتـــادن راحلـــه که او را به دور از جمع و دیگران نشـــان 
می دهد. هرچند چنین نمادپردازی هایی در ســـینما 
بیـــش از اندازه ابتدایی و ســـاده به نظر می رســـد و 

بیش از اندازه، رو و ســـطحی اســـت.


